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 هانامهمقالات و پایان
 .٩٧١ ص (؛١34٠، )١٠ ش چهارم، س ،كتاب اهنماير؛ «آهوخانم شوهر»پرهام، سيروس؛  -
تاریخ ؛ «ساخت شکنی ۀینظر اساس کيکاووس بر داستان به تازه نگاهی»دهقانيان، جواد؛  -

 .١١8تا  ١٠١(؛ ص١38٩، )65، سال سوم، شادبیات
نقدوبررسی داستان فرودسياوش براساس رویکرد »ارژنه، محمود؛ رضایی دشت -

 .6٠تا 3٩(؛ ص١3٩2، س پنجم، )بوستان ادب؛ «شکنیساخت
؛ «یی و ساختارشکنی درنقدادبهای فلسفی ساختارگرایدرآمدی بربنيان»زرشناس، شهریار؛  -

 .2١تا  ١2(؛ ص١382، ش شصت و هشتم، )ادبیات داستاني
ناعات ادبی در شکست و ساخت شکنی بلاغی،نقش ص»فتوحی رودمعجنی، محمود؛  -

 .١35تا  ١٠٩(؛ صص١38٧سوم، ) شمارۀ ، سال اول،نقدادبي؛ «واسازی متن
، شمشسال دوم، ش  ،نقد ادبي؛ «های ادبی معاصرنقيضه درگسترۀ نظریه»پور، قدرت؛ قاسمی -

 ١4٧تا  ١2٧(؛ ص١388)
 زش تاریخ،رشدآمو؛ ترجمۀ کوروش فتاحی، «در هندباستان ساتی»تاورنيه، جين؛ کاپاتيست -

 .3١و   3٠ص؛ (١388)، ش سوم، ١٠دوره
ت ن و ادبيا؛ رساله دکترای زبا«نقد جامعه شناسی رمان فارسی»گری حسنکلو، عسگر؛ عس -

 (.١384فارسی، تهران، دانشگاه تربيت مدرس. )
 جزیرۀ دانشور )سووشون، سيمين رمانهای در غالب گفتمان تحليل»سراج)دسپ(، سيدعلی؛  -

ادبيات فارسی، تهران،  ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و«سرگردان( ساربان و سرگردانی
 (.١388دانشگاه تربيت مدرس، )



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
54، 

ن 
ستا

زم
13

95
 

 
 

94 

 

 
 
 

 گونۀ ادبي فیلمنامۀ داستاني با بررسي فیلمنامۀ

  داستاني آرزوهاي كوچک 
 

 دكتر محمدعلي خزانه دارلو
 استادیار زبان و ادبیات فارسي دانشگاه گیلان
 *فائقه عبدالهیان

 چکیده
علاوه  داستانی انی، فيلمنامه به زبان ساده است. کلمۀدهد فيلمنامۀ داستهای مقاله نشان مییافته

ن دهد، که بر چگونگی حرکت دوربيهای نما به نما قرار میبر اینکه آن را در برابر فيلمنامه
ا ان، و با رممبتنی است، به عناصر روایی در آن اشاره دارد. این گونۀ ادبی تفاوت دهگانه ب

نظام  انی چهاررد. عناصر روایی فيلمنامۀ داستتفاوتهایی دا های مستند و پویانمایی نيزفيلمنامه
 دو جایی ـ پيوندجابه کنش و زمان ـ ـ مکان و طرح کنش شخصيت، کنش)کنش نظام ـ١دارد: 

رای دریافت موسيقی. ب نظام ـ4 آوا نظام ـ3 شخصيتها غيرکلامی رفتارهای نظام -2مکان ـ( 
ای شصت، فيلمنامۀ داستانی آرزوه گردآمدۀ دهۀکودک  این نظمها از سه فيلمنامۀ داستانی

 شود.کوچک بررسی می

 شناختی، آرزوهای کوچک.داستانی، نشانه های ادبی، فيلمنامۀگونه ها:واژهكلید

                                                 
 3/١2/١3٩5تاریخ پذیرش مقاله:         8/3/١3٩5: تاریخ دریافت مقاله

 دانشجوی دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه گيلان *
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 . مقدمه1
انه های ادبی افسنمایشنامه و گونه کنار بازینامه، مجموعۀ فيلمنامۀ داستانی در زیر

( و بلند وتاهک)داستانک، داستان بلند( و رمان )رمان  )اسطوره، حکایت(، رمانس، داستان
های ویژه شود که هم خوانندهگيرد و به شيوۀ فراگير جزئی از ادبياتی شمرده میقرار می

ار متنی همچون متنی نوشتاری با سازوک فيلمنامه» برند.دارد و هم توده از آن بهره می
تصویر}نگاره{ و آوا وابسته  دهندۀشکلشناسيکی غير از نظامهای ادبی به نظام نشانه

نی را قراردادهای ویژه و منش داستانی فيلمنامه داستاو  (١٩6ص: ١3٧١احمدی،) «است
 و ازیگرانبميان  آنچه به «فيلم فيلمنامۀ» اضافی ترکيب بر این اساس. دهدشکل می
 که حالی در است دهد، وابستهمی رخ فيلمنامه و نگاره از جفت جریانی در تماشاگران

رد هميت دانيز ا به عناصر داستانی اشاره دارد.این گونۀ ادبی در سينما «فيلمنامه» ترکيب
ه هر فيلم ب .(4٩ و١2 ص: ١388ليپس،ف.ک.ر)نویس از دیگران جداست و مسئوليت فيلمنامه

زن شود. بررسی فيلم از دیدگاه عناصر سبکی، وعناصر سبکی و عناصر روایی بخش می
آید و دربرگيرندۀ میسينما به نمایش در گذارد؛ یعنی آنچه بر پردۀبر فيلم می رویداد را

: ١3٩2زی، شهبا)عناصر سبکی و روایی است؛ اما تأکيد عناصر روایی بر فيلمنامه است 
 .(65ص

کند و خواننده با ای را توصيف مینویسنده در فيلمنامه رویداد و کنش نگاره
پردازد.خواننده، صحنه را در ذهن ای میو کنش نگاره خواندن آن به پنداشت رویداد

ست؛ یعنی کنش همراه کند. صحنه برایند عناصر سبکی و روایی اخود تصور نمی
 ؛(85 همان، ص.ک.ر) طراحی صحنه )ميزانسن(، فيلمبرداری، پيوستن )تدوین( و صدا

 شته شود.نو« کنش»نویسی باید لفظ بنابراین در کتابهای فيلمنامه و فيلمنامه
صدا را بر  و پيوستن فيلمبرداری، صحنه، طراحی بخش ادبيات نمایشی چهار

 امۀ فيلمکند. گزارش این موارد، تفاوت فيلمنامه را با فيلمنبررسی می فيلمنامۀ فيلم
پردازی، وسایل صحنه، کند.مجموعۀ طراحی صحنه دربردارندۀ پوشاک، چهرهنمایان می

نور( و  رنگ و نور بشخورآ نور، راسته نور، ونگیپردازی، نورپردازی )چگصحنه
 است.  بازیگری

نما نما و پيوستگی بندینما، قاببه چگونگی فتوگرافيگ فيلمبرداری این رویکرد در
کند. در فتوگرافيک بر حساس بودن فيلم خام، عناصر نوری، فرایند پدید آمدن توجه می
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شود که تنوع فراوانی در ناسانۀ آنها تأکيد میو ویژگيهای زیباش هاهای فيلتر و عدسيگونه
شتاب حرکت  فيلمساز نمایشی توانایيهای دیگر آورد. ازنگارۀ سينمایی پدید می

)بيشتر در ١های ویژۀ فست موشنفيلمبرداری، تندی نمایش فيلم و آفرینش جلوه
سينمایی  ها نگارۀبندی از این راهاست.قاب 2فيلمهای کمدی کاربرد دارد( و اسلوموشن

. چگونگی بازنمودن فضای 2. اندازه و شکل قالب ١دهد: را بشدت تحت تأثير قرار می
. 4دخالت در دوری و نزدیکی، گوشه و ارتفاع نگاره و  . چگونگی3درون تصویر

 بندی برای بهتر به نمایش درآوردن طراحی صحنه.حرکت قابچگونگی 
گيرد. تدوینگر در میوستن را دربرچهار قلمروی گرافيک، فضا، زمان و آهنگ، پي
یکی، های ناهمگونی چون نور و تارقلمروی گرافيک، نماها را بر مبنای غلظت دوگانه

دهد. او در قلمروی به یکدیگر پيوند می و شکل و عمق و خط و سکون، حجم حرکت
نماهای زمانی  دهد تا بر مبنای اندازۀآهنگ، بر مبنای طول نماها پيوستن را شکل می

نمای  ا بهکنار هم، آهنگ زمانی فيلم پيدا شود و در پيوستن فضایی، نمای فضای کل ر
 کند.بخشی از آن فضای کل وصل 

 سينمایی ۀصحن کردن بلند یا و کوتاه فيلمساز در پيوستن زمانی، دو نما را با روش
ه )دخل و تصرف زمانی( ب خطی زمان در اخلال آفرینش و بيرونی صحنۀ رویاروی

 پيوندد. از پرکاربردترین ترفندهای پيوستن زمانی، فلاش بک و فلاشیکدیگر می
بخش  استفاده از پس نگاه و بازگشت به گذشته از جمله تأثيرهای». فوروارد است

 «.(84٧ص: ١3٧6انوشه،.ک.ر)پيوستن سينما بر ادبيات )فيلمنامه، رمان( است 

 .رک)نمودهای صوتی دارد.  ویژگيهای صوتی، گفتار، موسيقی و صدا مجموعۀ
 . (52ص: ١38١مرینگ، همچنين ؛68تا  66ص: ١3٩2شهبازی، 

 نویسی،فيلمنامه» در کتاب مرینگ مارگارت نمونه پردازها برایاز نظریه برخی
مارگارت  دیدگاه از اند.به این عناصر اشاره کرده «فيلم محتوای و شکل از ایآميزه

 فضای سينمایی، زمان قسمت چهار با)سينمایی اصرعن بخش دارای دو فيلمنامه مرینگ
 ساختار، ،مضمون قسمت چهار با) محتوا و( صدا و برداریتصویر حرکت، سينمایی،
 اصول و ساختار، سبک داستان،» کتاب است. در( طراحی صحنه و شخصيت

 کرده را آشفته دهخوانن نيز آميختگی این عناصر با هم ذهن 3کیمکِ «نویسیفيلمنامه
 .ستا
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رای بچاپ فيلمنامه، امروزه همچنان ویژگيهای درونی آن  با وجود تلاش در زمينۀ
داستانی کودک نيز با وجود اهميت  جدایی از رمان مجهول است. بخش فيلمنامۀ

شناسی های مختلف فاقد کتابپندارآفرینی برای کودک و آگاهی دادن به او در زمينه
داستانی،  ست ضمن شناساندن فيلمنامۀاله بر آن اپس از انقلاب است. این مق روزگار

شصت به معرفی  داستانی کودک در دهۀ بيان تفاوت آن با رمان و کتابشناسی فيلمنامۀ
وهای داستانی آرز های فيلمنامۀ داستانی بپردازد و این نظامها را بر فيلمنامۀنظم نشانه

ن ان کودکامنامه که آن را با جهژانر فانتاستيک ـ واقعی این فيل 4کوچک بررسی کند.
يشتر باند. دليل توجه به آن است.داستانهای نزدیک به زندگی واقعی، متناسب دانسته

دهد کنند. فانتزی به کودک اجازه میکودک را دربارۀ واقعيت گرفتار سردرگمی می
 (.١6: ص ١3٧8؛ محمدی، 53: ص ١385)بتلهایم، افکار و عقاید خود را نشان دهد 

 پژوهش پیشینۀ. 2
کرده گونۀ ادبی فيلمنامۀ داستانی را معرفی و بررسی ن علمی، پژوهشهای تاکنون

 ارد.تنهاهای ادبيات کودکان نيز گونۀ ادبی فيلمنامۀ داستانی جایگاهی نداست.در گونه
 تصاویر آوردن در نمایش به)استریپ فيلم اسلاید و فيلم، برخی از پژوهشگران نمایش

اند.در توضيح آورده« مند کردن کودکان به مطالعههای علاقهشيوه»خش را در ب( ثابت
کند و ش میگزار اینکه به کلمۀ فيلمنامه اشاره کند، اهميت آن رااین شيوه، سامانيان بی

داند مند کردن کودک برای خواندن کتابهای فيلمنامه میهدف پخش فيلم را علاقه
وجه کردن تجازی با نام بردن از فيلمنامه فقط به ایمن و ح (٩2و  ٩١ص: ١38١سامانيان، )

گاهی آآن  کودکان به خواندن آنچه به دليل اشتياق برای دیدن فيلمی که از فيلمنامۀ
 و١32 ص: ١352 دیگران، و ایمن)ه دارند های فيلم اشاردارند و چه با انگيزۀ تکرار خاطره

 . (2١١ و ١٧١ ص: ١384 حجازی، ؛١33

 با رمان داستاني . تفاوت فیلمنامۀ3
ای بسنده از ویژگيهای درونی در فيلمنامه برای گمان توانایی اینکه بتوان مجموعهبی

ن ش ایجدایی از دیگر کاربردهای ادبی برشمرد، وجود ندارد؛ امّا در هر حال کاو
انسته ی توتفاوت از اصول بایسته پيش روی ادبيات داستانی است. داستانسرایی سينمای

 ایگارهنویسی پيدا کند. در داستانسرایی سينمایی، توصيف نخود را با رماناست تفاوت 
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  .(١58ص : ١3٧2آوینی، )شود جانشين توصيف ادبی می
جمله  های مستند و پویانمایی تفاوتهایی دارد. ازفيلمنامۀ داستانی با فيلمنامه

های پایۀ سند های مستند رخدادی واقعی یا کمی دستکاری شده )برویژگيهای فيلمنامه
 و سویين .ک.ر) با ارزش(، آدمها و مکانهای واقعی، استفاده از آرشيو و زبان خبری است

  .(25٩ص: ١3٧2آوینی،  ؛١6و  ١5ص: ١3٩١سویين،  آر جوی
های نمایش و نماها، پویانمایی نقاشيهایی است که توضيح حرکت چهره فيلمنامۀ

 .ک.ر)رساند ندها گفتارها را به حداقل میاشاره به موسيقی متن، تأثيرهای صوتی و ترف
 . (6٩تا  6٧ ص: ١388دریابيگی، 

و از  داستانی از دیدگاه چگونگی نگارش فاقد اشاره به دوربين و نماست فيلمنامۀ
: ١3٩2مورتيز،  .ک.ر) حيث ساختار و محتوا بر الگوی روایی، افسانه و داستان تکيه دارد 

 .(5ص 
گی پخش فيلمنامه به صورت گونۀ ادبی رایج، بایستدر سالهای واپسين چاپ و 

در برابر «)صفحهمتن اصلی تمام فيلمنامۀ»نویسی آن را پدید آورده و مایۀ رواج ساده
متن اصلی تمام صفحه شکل درست،  های نما به نما( شده است. فيلمنامۀفيلمنامه

رواج دارد  صفحهامای و امروزی فيلمنامه است.در ایران فقط فيلمنامۀ متن تمحرفه
 . (282ص : ١3٩١اکبری، )

ای استفاده صفحهداستانی خلاف متن نيم صفحه را برای نوشتن فيلمنامۀمتن تمام
کنش،  مستند کاربرد دارد. در این روش بعد از نوشتن شمارۀ کنند که برای فيلمنامۀمی

نام شخصيتها گو را همراه وو گفت خارجی یا درونی و شب یا روز بودن، کنش
  .(١22ص : ١3٧٠مکی، )آورند می

 این موارد از جمله تفاوتهای فيلمنامۀ داستانی با رمان است:
دانند و به دار میپردازها گسترۀ داستان را دامنهبسياری از نظریه :بیانچگونگي .١ 

ن در روایی فيلمنامه با رما .(23تا  2١ ص: ١38٩آدام، )اند های آن اشاره کردهمانندگی گونه
ودن از باما در روش بيان روایی  (؛١٠٧5 ص: ١3٧6انوشه، ) بودن، تفاوت بنيادی ندارد

ست: ارمان جداست. افلاطون سه گروه اصلی برای جدا کردن چگونگی بيان برشمرده 
  .(52ص : ١38٩آدام، ) ـ روش مرکب یا متناوب3ـ تقليد محض2ـ بازگویی محض١

 در متن )باید به آن جهان بازنمایی شده مرکب روش بر فيلمنامه چگونگی بيان در
 طو دربارۀآنچه افلاطون و ارس. است استوار محض بازگویی بر رمان در اطلاق بشود( و
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 درام»کنند به بيان و تفاوت تقليد)محاکات( با اصل رویداد)بازگویی( بيان می چگونگی
مدی و ا محاکات در درام و کو قرار دادن تقليد ی با جدا کردن اشاره دارد.« ایصحنه

يوۀ ا به شدر بوطيق« تقليد یا محاکات»اصل رویداد)بازگویی( در گونۀ حماسی، جستار 
 م درناسازگار هم در برگيرندۀ بازنمایی کنشها و رخدادهای سبک حماسی است و ه

 گونۀ تراژدی و کمدی. این کاربرد متناقض دستاویزی شد تا تقليد یا محاکات ۀبرگيرند
حرف  روی چشم مابازنمایی باشد)بازیگران روبه ربرگيرندۀ الگویی ویژه از چگونگید

رت زنند( و همچنين به بابی برای نوشتن بازنمایی تبدیل بشود)داستان و به صومی
  .(53همان، ص ) شکلی نوشتاری(

 اتقليد ی»نگ گبنابراین باید برای جدایی چگونگی بيان رمان و فيلمنامه به جای واژۀ 
 شود.  استفاده ب« جهان بازنمایی شده در متن»و « اصل رویداد»دو واژۀ « محاکات

اصلی  ای از پيکرۀوگو پارهکلی، گفت در رمان بنا به قاعدۀ وگو:.گفت2
ای از انضباط وگو{ چون به عالم}جهان{ رمان آورده شود، مایهگفتگو}گفت»نيست.

ه ببا خود  ای از برخورد برونگرایانۀ آنانبا بهرهنویسان را همراه }روشمندی{ نمایشنامه
وگوهای صدای غایب و گفت .(5٠٧ص : ١368آلوت، )« دکناین عالم}جهان{ وارد می

نویس ست.رمانوگو در فيلمنامۀ داستانی اآشکار فرد با فرد دو روش استفاده از گفت
: ١3٩2دامادی،  .ک.ر) ند.وگو استفاده کتواند از توصيف گفتعلاوه بر این دو روش می

 . (3٠و  2٩ ص

نویس درام کند اما فيلمنامهنویس، رمان را به فصلها بخش میرمانشکل و مکان:  .3
کند که آغاز و پایان کنش را نشان بدهد ها یا کنشهایی )صحنه( تنظيم میرا در پرده

است  «رجیخا»در کنش فيلمنامه اگر مکان کنش بام ندارد، کنش  .(3٠ص : ١388 آستن،)
نویس امهاست. همچنين فيلمن« درونی»و اگر مکان رویداد، دارای بام باشد، رویداد 

 :١3٩2دامادی، )افتد. نویسد رویدادهای این کنش در چه زمانی )روز یا شب( اتفاق میمی
  .(2١و  2٠ص

ه ها مایۀ ورود فيلمنامسير داستانگویی و چگونگی رابطۀ آن با خوانندهها: .خواننده4
های ویژه ای همگانی شد و رمان علاوه بر داشتن این جنبه، خوانندههبه حوزۀ خواننده

های برگزیده، که اهميت مضمون آن به نسبت را در بر گرفت. داستانگویی برای پایه
های همگانی گيرایی بيشتر بود در ادامۀ سير خود به فيلمنامه تبدیل شد که برای خواننده
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های همگانی گروه هدفش بود به گيرایی ای که خوانندهداستانگوییشد؛ امّا ساخته می
داد و در ادامه به رمانس و بعد رمان تبدیل و از آن طبقۀ بزرگان شد و عنصر اهميت می

 . (١٠٧ و ١٠6ص : ١3٩٠اکبرپور،  .ک.ر) مضمون در آن اهميت یافت

پيکرسازی از  وفيلمنامه نيازمند نمایاندن به خواننده : مضمون.پردازش 5
   .(١23همان، ص )رویدادهاست 

رکت ح در ود. زمان حالِشاز حيث زمانی فيلمنامه در زمان حال نوشته می . زمان:6
ای ال تازهحرود به زمان پایدار و زنده. فيلمنامه خلاف رمان وقتی به گذشته یا آینده می

  .(25٩و  258ص  ،١3٩2کی، مک)گام نهاده است 
 نویس باید چگونگی توليد فيلم را بداند. فيلمنامه نوشتن: .توانشهاي7
مه ها با رمان بيشتر از فيلمنازمان همراهی خوانندهها: .مدت همراهي خواننده8
 است.
پردازی در فيلمنامه به این دلایل دشوار است: روش شخصيت پردازي:.شخصیت9

گيهای باید در مدت زمانی بسيار کوتاه متحول شوند و ویژـ شخصيتهای فيلمنامه ١
نویس برای هـ رفتارهای غيرکلامی بيرونی که فيلمنام2شخصيتی آنها باید فشرده باشد. 

ـ 3کند، باید بدرستی آشکار باشد. بيان ویژگيهای برجستۀ شخصيتهایش استفاده می
 ص :١38١، مرینگ)نۀ عينی ببخشد يابد تا محتوای ذهنی را زمينویس باید راهی بفيلمنامه

 . (246و  245

 نيست. بسياری با برای نوشتن رمان قانونمندی و نگاشته قاعدۀ .الگوي نگارشي:10
ی نوشتن کتابهای راهنما، دو قاعدۀ قانونمند ژانر و الگوهای نگارش را برا

نامه، یکدست منگارش فيل به ایرانی یهانویسامهفيلمن اند امانویسی قرار دادهفيلمنامه
ی کنند که باید به موقعيتهانر( بيان میدر بخش اول )ژا.پردازندها نمیقاعده این براساس

ی مایشننمایشی شناخته شده در عرصۀ علمی رشتۀ نمایش توجه بشود. این موقعيتهای 
 در کمترین تعداد، سی و شش موقعيت است که منتقد و پژوهشگر فرانسوی، ژرژ

رده به آن اشاره ک (١ ص و جستارها فهرست: ١3٩2پولتی،.ک.ر) ميلادی( ١868)زاده 5پولتی
ست که اتين است. بيشترین تعداد موقعيت نمایشی دویست هزار موقعيت نمایشی ا

بخش دوم به  (64ص : ١3٩٠اکبرپور، )داند آنها را با ارزش می( ١8١٩-١٩٧٩)6سوریو
 سام ای،هاسطور ارسطو، اوجگاهی،الگوهای نگارش اشاره دارد. این الگوها شش الگویِ 

mailto:7.توانش@های
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 گيرد. ام را در برمیکی و گام به گ، رابرت مک٧اسمایلی

 هاي فیلمنامۀ داستاني نظم نشانه .4
: ص ١38٧)چندلر،است  شناسی ساختاریشناخت عناصر پدیدآورندۀ متنها، بررسی نشانه

 استانیديلمنامۀ برای دستيابی به ساختار روایی ف مقاله این روش رویکرد این (.١33
دهندۀ خود سيزده نظام نشانۀ شکلادبيات و نمایش در کتاب 8است. تادوژ کوژان

های دراماتيک رسانه توان دربارۀکند. این سيزده نظام را مینمایشِ صحنه را معرفی می
شاره، و ا تصویری به کار برد.این مجموعه دربردارندۀ زبان، آواز، حالت چهره، ایما

های صوتی افزار، آرایه، نور، موسيقی و نمودپردازی، الگوی مو، صحنهحرکت، چهره
آستن،  ؛68و  6٧ص: ١383الام،  .ک.ر)ر الام مرزهای آن روشن نيست ست و بنابر دیدگاه کا

کميلی ت بررسی نظامها را در این دنيای درامدر کتاب 9مارتين اسلين .(١3٧ ص: ١388
 اسلين، .ک.ر)د تبدیل کرد که اندکی با هم تفاوت دار نظام نشانه در پنج گروه 22خود به 

  .(6٠ و 2٩ص : ١38٧
 تانی باداس با توجه به آنچه آمد و مطالب جستارهای قبلی در زمينۀ تفاوت فيلمنامۀ

 -١گيرد که دارای چهار بخش است:شکل می شناسی فيلمنامۀ داستانیرمان نظریۀ نشانه
 نظام موسيقی. -4نظام آئا؛  -3نظام کنش؛  -2نظام رفتارهای غيرکلامی شخصيتها؛ 

ها، زبان بدن، شارهحالتهای بيانی چهره، انظام رفتارهاي غیركلامي شخصیتها:  1-4
پژوهی مکانی ـ پژوهی مکانی، فاصلهفاصله . ها( و...ها)تکيهپوشاک، آهنگ گفته

لامی ارهای غيرکهای نظام رفتشنيداری، پيرازبانی و اطوارپژوهی از جمله زیرمجموعه
 شخصيتهاست.

شناس آمریکایی، تقطيعی چهار بخشی ، مردم ١٠هالپژوهي مکاني: فاصله 1-1-4
 )نزدیکی« صميمی»کند که عبارت است از: برای جستار مکان غيررسمی پيشنهاد می

 25تا  ١2« )همگانی»فوت( و  ١2تا  4« )اجتماعی»فوت(،  4تا  5/١« )شخصی»حسی(، 
شود می برای هر یک از این موارد بخش« دور»و « نزدیک»ار سپس به فوت(.این پيوست

 . (83 ص :١383الام، )
 پژوهی مکانی ـ شنيداری به فاصلهر فاصلهد شنیداري: -پژوهي مکانيفاصله  2-1-4

 شود. با مخاطب و به زمان جواب گرفتن از او یا پاسخ دادن به او توجه می
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و  دربارۀ حالت، نيت هاگفته صدای و سح پیرازباني )زبرزنجیري(: 3-1-4
دهد و موجب همراهی خواننده با اثر می ارزشی با نگرشهای گوینده آگاهيهای

گو یا کندی آن وشود.رفتار غيرکلامی پيرازبانی درنگ سکوت، سرعت مناسب گفتمی
 و ١٠٧ ص: ١3٩2، ؛مورتيز١٠3 و ١٠٠ ص: ١383ر.ک. الام، )کند و... را به خواننده منتقل می

١٠8).  

بان زر حالی که این مسئله در دفيلمنامه با حرکتها همراه است اطوار پژوهي:  4-1-4
نی به شود نه اینکه به طور عيبازگویی)روایت( آشکار نيست؛ زیرا بافت آن توصيف می

ی های ارتباطی آموخته و ساختمند حرکتهاآن اشاره شود.آغازگر بررسی علمی جنبه
و  ١2١ص : ١38٠گيرو، )( است ١٩52) ١١اطوار پژوهی رای بردوسيل بدن، درامدی بر

١22) . 

ی مکان، زمان، جایی( که با بخشها)کنش طرح، شخصيت و جابه نظام كنش 2-4
 گيرد.وگو شکل میفضا)درونی، خارجی( و گفت

کنشهای طرح »جایی است. رح و جابهکنشهای فيلمنامه سه کنش شخصيت، ط
دهد. کنشهای شخصيت به ما زمانی دیگر حرکت می ی به برهۀرویداد را از برهۀ زمان

بين  .(248 ص :١38١مرینگ، ) «{ و احساسی داردگوید شخصيت چه فکر}اندیشهمی
آورد. این جایی را پدید میکنش طرح و شخصيت به عنصر سومی نياز است که جابه

 گيرد:دربر می عنصر با کنش قبل و بعد خود یکسان یا ناهمگون است و هفت مورد را
، 3١، فيداوت١2ـ نمود نوری: فيداین5ـ کلمه4ـ شیء3ـ کار2ـ ویژگی شخصيتی ١

در  از جمله نمودهای نوری است. فيداین روشن شدن تدریجی کنش ١4روبش و دیزالو
 و 26ص : ١3٧٧سيف، )آغاز آن و فيداوت تاریک شدن تدریجی کنش در پایان آن است 

2٧) . 
ه کند. روبش به معنی گذر بسيار کوتاردن کنش دیگر محو میکنش را با آو 14دیزالو

ن زمان یا همزمانی است. روبش کنش جدید را با بيرون راندن کنش قبلی جانشي
 .(١٩8 و ١٩٧ص: ١3٩2کی، مک.ک.ر) ندیشهاـ ٧ـ صدا)صدای فيلمنامه(6کند. می

ای بيان درست است و بر ایجمله، جملهصوت یا آوا مانند شبه: نظام آوا 3-4
روشن نيست و باید از  تنهایی به اغلب آید. معنی آناوضاع روحی و عاطفی به زبان می

موقعيت گوینده و شيوۀ ادای آن شناخته بشود. صوت را به فرمان)هيس! پيشت! چخ!(، 
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آه! وه!(، درد و لذت)اوف! آخ! به! زهی!(، افسوس)وای! ای وای! آهآفرین و ستایش)به
دادن و صدا زدن )هان! زینهار! هين! ها! هی! و آی! آهای!  هی! واخ!(، آگاهی

اه!پيف!(،  رود(، بيزاری)اه! اهنام به کار میاهوی!اهه؟! دهه؟!()هنگامی که به تنهایی و بی
 گيری و ستيزه)اه؟! د؟! اهه؟! دهه؟!(،به! اهه! اه!ا! د! اوه! واخ! وا!(، خردهشگفتی)وه! به!به

: ١356صادقی، ) کننداهو! په! اه! اهه! دهه! زکی! اکی!( بخش میو ریشخند و خواری)اه! 
 .(١٩ و ١8

پندارهای  موسيقی و تصنيف با قرارگرفتن در فيلمنامه،: نظام موسیقي 4-4
 ص:١38١ مرینگ،)کند های او حمایت میسازد و از انگارهنویس را غنی میفيلمنامه

ت، صدای نمادین و صدای ز بخشهای دیگر نظام موسيقی صدای موقعيا. (242
ر شخصيتهاست.صدای نمادین در بخش تشبيه به کنش فيلمنامه شباهت دارد و د

کند. صدای نمادین های کنش یا حالت را یادآوری میبخش استعاره یکی از گونه
وبيدن کند. )برای نمونه کوابسته و همراه بر ویژگی شخصيتهای فيلمنامه تأکيد می

أکيد بر و ت "وابسته"سازد. یی شخصيت را هویدا میپيوستۀ عصا ویژگی کمرو
کاهد. صدای خالی بودن هنگام کوبيدن عصا از ارزش شخصيت نزد خواننده می

 ،( صدای شخصيتها مهمترین بخش نظام موسيقی است. نواخت شخصيتها"همراه"
 نندهبا اوج و فرود خود، شدت برخورد یا دور شدن تدریجی و رهایی را به خوا

  (١٠8و  ١٠٧ ص: ١3٩2موریتز،  .ک.ر)کند میمنتقل 

 آرزوهاي داستاني كودک در دهۀ شصت و چکیدة فیلمنامۀ. كتابشناسي فیلمنامۀ 5
 كوچک

ست: ودکان اشصت، این سه فيلمنامه ویژۀ ک از پنجاه و چهار فيلمنامۀ گرد آمدۀ دهۀ
و  ش فکری کودکانده فيلمنامه برای کانون پرور )مجموعۀهای دیروزغنچه»فيلمنامۀ 

تشار یافت. ان ١368که با همکاری نشر برگ در سال  بهزادپور نوشتۀ بهزاد« نوجوانان(
کانون پرورش  کمک به را پوراحمد آن که کيومرث «دوست کجاست؟ خانه»فيلمنامۀ 

با ) آرزوهای کوچکچاپ کرد و فيلمنامۀ  ١368فکری کودکان و نوجوانان در سال 
چی و رضا ( از مهدی سجادهنوشت داوود و آرزوهای کوچکسومين سرعنوان اصلی 

 به انتشار آن همت گماشت. ١36٩کيانيان که نشر برگ در سال 
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رو ء جادویی روبهشخصيت اصلی در فيلمنامۀ آرزوهای کوچک با وحيد یا شی
نامد. موش آرزوها آرزوهای او و پنج شخصيت می« موش آرزوها»شود که خود را می

گيرند و...  کند. وحيد و خواهرش به جای پدر و مادرشان قرار میورده میدیگر را برآ
از  گذرد که او، خواهر و دوستانش دیگرش پشيمان از وضع پيش آمدهامّا زمانی نمی

 ا نادیده بگيرد.خواهند آرزوهایشان رموش آرزوها می

 «آرزوهاي كوچک»كودکِ  شناسي فیلمنامۀبررسي نشانه. 6
ش از ن بختور بنيادین فيلمنامۀ داستانی، که آن را شکل داده است، ایپس از کشف دس

 صورت به پردازد تاشناسی فيلمنامۀ داستانی آرزوهای کوچک میمقاله به بررسی نشانه
ختگرا پس از همواره روش نقد سا.بدهد را نشان فيلمنامه هاینشانه نظم بررسی عملی

 (. ٩٩: ص ١38٧سجودی، )ست ا ی نمونهکشف ساختار متنها، کامل کردن آن با بررس

 جایی(. نظام کنش )کنشهای طرح، شخصيت و جابه١
 ءشی پنداری و واقعی جهان بين کنش جادویی شخصيتها و پيوند اصلی مایۀ ●

 کنزدی( قهرمانها و) قهرمان به شخصيت را خود است که موشی مدادتراش جادویی
 از شخصيت جادویی، نشک هشت ء،شی این شدن از وارد پس. کندمی

 با شخصيتها. دهدمی روی شانزده شمارۀ تا شش شمارۀ( طرح کنش زیرمجموعۀ)مکان
 خطر، با بنابراین. گذارندمی زیرپا را اجتماعی و خانوادگی قراردادهای جادویی کنش
. برسند خود از ایتازه شناسایی به تا شوندمی ناگزیر خویش با دوئل و نبرد به آشنا،
 ایانته در او همراه شخصيت پنج و( وحيد)اصلی شخصيت هایخواسته و هانگيز

صيتها موارد کنش جادویی شخ.کندمی پيدا دگرگونی جادویی کنشهای از پس و فيلمنامه
 گيرد:میزیر را دربر

ام بوسيدن پرش در هوا: شخصيت وحيد پس از دستيابی به مداد تراش هنگ ١-١
لی پرد که مادرش را ببوسد اما به شکوحيد می»ند:کمادر به طور جادویی پرواز می

  .(٩3ص:١36٩چی،سجاده)« شودجادویی به هوا بلند می
ب زیادی تندنویسی: شخصيت وحيد پس از دستيابی به مدادتراش موشی شتا ١-2

شود؛ بازهم سریعتر و سریعتر ناگهان دستانش سریع می»کند:هنگام نوشتن مشق پيدا می
 شود...{ که تعقيب حرکت دستانش برای چشم مشکل}دشوار{ میایطوری}به گونه



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
54،  

ن 
ستا

زم
13

95
 

 
 داستاني آرزوهاي كوچک ادبي فیلمنامۀ داستاني با بررسي فیلمنامۀگونۀ                           

 

105 
      

  

 )همان(.« قيقهشود؛ درست در عرض پنج دیش تمام میهامشق 

قلبی و  خواست ء با خواست شخصيت وحيد: شخصيت وحيد باحرکت سه شی ١-3
 کند:جا میاو را جابه آرزو کردن آوند زباله، ساک سنگين پيرزن و درِ حياط خانۀ

زند. وحيد: کاشکی شود. وحيد جيغی میها روی زمين پخش میتمام زباله... »١-3-١
نار بردم. ناگهان سطل}آوند{ آشغال از آشپزخانه به کآشغالهارو با سطل}آوند{ می

 «شوند...شوند؛ از ته پاره وارد کيسه میها خود به خود جمع میآید. زبالهوحيد می
ای که جلوتر است خانه يرزن، ساک و دروحيد به پ»2-3-١ (.٩5 و٩4 همان، ص)

کند. ناگهان ساک پيرزن پيرزن است؛ بعد به موشی نگاه می اندازد. گویا خانۀنگاهی می
 همان، ص)« ایستدپيرزن می کند و درست جلوی خانۀبسرعت }تندی{ حرکت می

 رود. پيرزنشود و ساک داخل }درون{خانه میدر خود به خود باز می»١ـ3ـ3(. ٩6
 )همان(.« شودرود و در پشت سرش بسته میدنبالش می

ی(را با خواست قلبی خودرو خاموش پدرش)ابوالفضل ناظر وحيد شخصيت ١-4
 زند:کند.با خواست قلبی او، خودرو در حالی که خاموش است، بوق میروشن می

کند و به شود؛ درش را قفل میکند؛ پياده میخودرو را خاموش می»١-4-١
خواهد در خانه را کند. پدر میافتد. وحيد به موشی نگاه میتۀ{ خانه راه میسمت}راس

د وحي»2-4-١ (.٩6 همان، ص)« شودباز کند که یکهو اتومبيلش}خودروش{ روشن می
آید. مرد دوم کند. ناگهان بوق ماشين}خودرو{ به صدا در میبه موشی نگاه می

« یهاظری این ماشين }خودرو{کامپيوترپرد. اولی: آقای نترسد و به عقب}پشت{ میمی
  .(٩٧ همان، ص)

سوار هنگام برخورد با خودرو با خواست قلبی شخصيت وحيد موتورسيکلت ١-5
مادر: وای... پدر: )ترمز »اند(:اش در خودرو نشستهکند.)وحيد و خانوادهمی پرواز پدرش

از روی ماشين}خودرو{ وتوری کند. ناگهان مکند( آه... وحيد به مدادتراش نگاه میمی
ایی{ در حال عبور}گذر{ است و کند. آن طرفتر کاميونی}باریآنها تيک آف می

کند و کند. موتور از روی اتومبيل }خودرو{ عبور}گذر{ میتعدادی گوسفند حمل می
 . (٩8 همان، ص) «شودیک راست وارد کاميون }باری{می

 دگرگون مانی(ز تلویزیون در مهشخصيت وحيد داستان فيلم را )در حال پخش ا ١-6
 . (٩٩ همان، ص)«کندوحيد با تمسک به موش داستان فيلم را عوض}دگرگون{می»کند:می
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ها به بازی ادامه بچه»کند: ها را دگرگون میشخصيت وحيد نتيجۀ بازی فوتبال بچه ١-٧
ازی را کند و جریان بکند؛ به موشی نگاه میدهند. وحيد شروع}آغاز{ به شيطنت میمی

 . (١٠٠همان، ص) «کندعوض}دگرگون{ می

آنها را راهنمایی  کنند،می بيان را آرزوهایشان هاکه بچه موش آرزوها هنگامی ١-8
گيرد و در انتهای گيرد. او به آرزوهای آنها ایراد میکند و نقش پير راه را به خود میمی

 موشی: وحيد»بينی کرده بود:يشفته را پگوید که اوضاع آشکنشهای فيلمنامه به آنها می
وهای رسين ولی مطمئنی}دلگرمی{ که اینا آرزاز فردا صبح همۀ شما به آرزوهاتون می

 شه،برده درستی هستن؟ وحيد: معلومه. تازه... از فردا صبح که این آرزوهامون برآو
 زویه آردیگه اصلاً}هرگز{ هيچ آرزویی نداریم. موشی:ولی من مطمئنم}دلگرمم{ که ی

رزویی گه آدیگه هم بعدش داری. وحيد: نه، دیگه چه آرزویی؟ آدم وقتی بابا باشه، دی
  .(١٠2همان، ص) «نداره

 جاییکنش طرح و جابه●
و فاقد اشاره به درونی یا خارجی است و همين عنصر  گذاری شدهشماره مکانها. 1

افتد. روز اتفاق می ش درکند. تنها دو کنتر میتر و سادهپندار بازنمایی در متن را راحت
جایی ست. کنش جابهشش کنشها ساده و واقعی ا یک تا مکان شمارۀ از مکان شمارۀ

وهی ء یکسان )بيسکویت(، ویژگی مکانی یکسان )انبتنها در این بخش وجود دارد. شی
و  جمعيت( و حالت یکسان شخصيتها)تنهایی( کنشهای یک و دو، سه و چهار و پنج

شانزده تا نيمۀ مکان شمارۀ چهل پس از براورده  دهد. از مکان شمارۀمیشش را پيوند 
کنش طرح  (حميد و محمود محسن، شيرین، وحيد،)شخصيت شدن آرزوهای پنج

خود  افتد.با براورده شدن آرزوها کنش شخصيتها در اوج تعارض با پيراموناتفاق می
. (١٠١همان، ص .ک .ر)ود ره جای پدرش به اداره میبگيرد: شخصيت وحيد قرار می

 ١٠١همان، ص  .ک.ر)کند ماند و آشپزی میشيرین به جای مادرش در خانه می شخصيت

شخصيت  .(١٠٠همان، ص  .ک.ر)کنند محسن اطاعت می بزرگترها از حرفهای .(١٠2 و
و  )همان(گيرد کند و هيچ کس جلویش را نمیمحمود از صبح تا شب بازی می

 . (١٠١همان، ص) خورددلخواه خوراکی می شخصيت حميد به اندازۀ

آورد که از جملۀ آنها این موارد است: این کنشهای متعارض پيچيدگی به وجود می
خورش را  تواند از عهدۀ کارها در اداره برآید. شخصيت شيرینشخصيت وحيد نمی

در کارهای مختلف  سوزد. شخصيت محسن با جسارتسوزاند و خانه در آتش میمی
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شود )زدن پتک به دست کارگر، راه بندان کردن خيابان و...(. شخصيت محمود د میوار
خورد و شخصيت حميد با خوردن بسيار زیاد خوراکی در بازی ورزشی شکست می

 رود. شود و به بيمارستان میبيمار می
که  ماشود. خلاف معخواننده با این پيچيدگيها درگير کنجکاوی به همراه نگرانی می

داند، میتهاشخصي  از بيشتر که خواننده دراماتيک، کنایۀ وشخصيتها  از کمتر نندهخوا
 .ک.ر)آورد اطلاعات یکسان خواننده با شخصيتها کنجکاوی و نگرانی را به وجود می

آگاهيهایی  فيلمنامه به شخصيت پنج اینکه محض به .(23٠ و 2٩٩ ص: ١3٩2 مککی،
با . تپایان رویدادس داندنمی کسهيچ آنچه امّا ؛فهمدآن را می هم رسند، خوانندهمی

 به شخصيتها کند؛ زیراپنداری می همذات و خواننده با شخصيتها همدلی این درنگ،
 .اندکمبود شده درگير و افتاده خطر
یدن بیشترین بسامد نظام رفتارهاي غیركلامي شخصیتها، كنش غیركلامي خند .2

 زدیککردن در انتهای فيلمنامه به تمسخر ن خندیدن و شگفتی و شگفتي كردن است:
 گرداند.شود و در اوج خود خواننده را به آرامش اوليه باز میمی

 گيرد:خندیدن پس از براورده شدن آرزوها شش مورد را دربرمی 2-١
 چی،سجاده) شی از مادرششخصيت وحيد: پس از هدیه گرفتن مدادتراش مو2-١-١

دن پس از روشن کر (؛٩6همان، ص)جا کردن ساک پيرزن پس از جابه ،(٩3 و٩2: ص١36٩
همان، )ها پس از عوض کردن جریان بازی بچه؛ )همان( خودرو خاموش پدرش(

 و پس از (١٠3همان، ص)«در صبح اولين روز»ا ؛ پس از برآورده شدن آرزوه(١٠٠ص
 .(١٠4 و ١٠3ص همان،)تمسخر(  معنای ناتوانی خواهرش در خورش پختن)در

 ند وسوار از پرواز کردن و افتادن در باری پر از گوسفدیدن موتورسيکلتخن 2ـ١ـ2
 .(٩8همان، ص )رهيدن از تصادف 

 خوشحالی محسن، دوست وحيد، از شنيدن براورده شدن آرزوها 2ـ١ـ3
 (.١٠5 و١٠4همان، ص)آرزوها  شدن براورده شنيدن خوشحالی حميد از 2ـ١ـ4

اد گرفتن درس از موش یاظری به دليل های آموزشگاه به نخندیدن بچه 2ـ١ـ5 
  .(١٠٩همان، ص)آرزوها 

به محمود به دليل  یسکد های بازی پرتاپورزشکار و هاخندیدن تماشاگر 2ـ١ـ6
  (.١2١همان، ص ) (تمسخر معنای در) ناتوانی او در پرتاپ آن )ورزش(
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شخصيتهای حميد، شيرین، محسن و محمود و وحيد از بهبود وضعيت  2ـ2
  .(١28ص  همان،)خندند شوندو میشان بسيار خوشحال میزندگي
 کنند:هفت شخصيت پس از براورده شدن آرزوها تعجب می 3-2
  .(١٠5همان، ص)بحانهصشخصيت محسن از براورده شدن آرزوی نخوردن  3-2-١
 .(٩4همان، ص)شخصيت وحيد از تند نوشتن مشقهایش  2ـ3ـ2

 همان(.)شخصيت مادر از تندنویسی وحيد 3-3-2 
 .(٩6، صهمان)شخصيت پيرزن از حرکت کردن ساک خرید  4-3-2
 )همان(. شخصيت پدر از روشن شدن خودکار خودرو خود 5-3-2 

 ه درون باری پر از گوسفندشخصيت رانندۀ باری از پرواز موتورسيکلت ب 6-3-2
 (.٩8همان، ص)

مود يد )آرزوی شخصيت محشخصيت محمود از فوتبال بازی نکردن وح 3-2-٧
حيد وهمواره فوتبال بازی کردن بدون مزاحمت دیگران است و فوتبال بازی نکردن 

 شود(. باعث شگفتی او می
وحيد پس از عادی شدن وضعيت  پزشکها و پرستارها از بودن کنار خانۀ 4-2

 شوند.زده میشگفت
 یشگفت نظم آوایی فيلمنامۀ آرزوهای کوچک در سه قسم لذت، درد ونظام آوا:  .3

صلی قرار دارد. لذت به خوشحال بودن در اثر براورده شدن آرزوهای دو شخصيت ا
جایی گردد. درد و شگفتی به دشواریهای ناشی از جابهیعنی وحيد و محسن باز می

رود و به شخصيت وحيد و پنج دوستش)شخصيت وحيد به جای پدرش به اداره می
پزد و ادر در خانه خورش میجای م زند؛ شخصيت دختر بهاشتباه به آبدارچی ضربه می

شود( و دخالت تاب میسيمين مهمان از وزن سنگين مادر هنگام بغل گرفتن او بی
 ن(ها در اموری که از توان آنها خارج است )زدن پتک به دست کارگر توسط محسبچه

 گيرد:وابسته است و موارد زیر را در بر می 
ا باز صوت آخ  آرزوها شدن دهبراور هنگام وحيد و محسن شخصيت دو 3-١

 کنند.همراهی جان به معنی خوشحالی استفاده می
خوام اون کفش نوام شخصيت محسن: الف.محسن: آخ جان... آخ جان... می 3-١-١

هيچکی بوق »ب.محسن:  .(١٠6همان، ص)« رو بپوشم. مادر: باشه الان ميرم برات ميارم.



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
13، 

ره
ما

ش
54،  

ن 
ستا

زم
13

95
 

 
 داستاني آرزوهاي كوچک ادبي فیلمنامۀ داستاني با بررسي فیلمنامۀگونۀ                           

 

109 
      

  

کنند و دیگر بوق ا{ را خاموش مینزنه. همونجا وایستين.همه ماشينها}خودروه
  .(١١4همان، ص) «ای{ دارهزنند. محسن: آخ جون چه کيفی}خوشینمی

م. شما ناظمی. همونی که هفته وحيد: بله...خودمم. ناظ»شخصيت وحيد:  3-١-2
وشۀ پيش گوش منو کشيدی، یعنی گوش بابامو... یعنی گوش فرزند دلبندمو، جگر گ

چی؟ جان من؟ رضارو هم زده؟ آخ جان. اصغررو... منو کشيدی؟ خوب فرمایش؟ 
 ها رو زده. نوش جونشون. خوب کاری کرده. تازه گوش شمارو هم باید بکشد؟خيلی

  .(١23همان، ص) «حت ميشه.هر کاری دوست داری بکن...کنی؟ بهتر.رابيرونش می
ده شني اداره یآبدارچ و خيابان شخصيت کارگر صوت آخ برای بيان درد از دو 2-3

 نگينه. اون ميخ گنده رو نگه دار تا منمسمحسن: چه »کارگر خيابان:: 3-2-١شود: می
تواند تعادل آن را حفظ کند اما نمیکند. محسن پتک را بلند میبزنم. کارگر اطاعت می

کوشد{ قلم را با کند}میرود. کارگر قلم به دست سعی میکند. پتک در هوا قيقاج می
د ای}سودی{ ندارد. پتک فروور پتک هماهنگ کند امّا فایدهحرکات }حرکتهای{ ناج

 .(١١3همان، ص )« آید. کارگر قلم به دست:آخمی

ه ارش دارین... اکبری: خفه شو )بآبدارچی: )جلوی همه می ایستد.( چيک» 2-2-3 
کنی؛ در ضمن تقاضای اخراج منو وحيد( بابت اضافه کار از حقوق من کسر می

 آورد. آبدارچی سينی چای را مثل}مانند{ سپری جلوی او میکنی.)چوب را بالامی
کند ولی ضربه آخر اکبری به شکم های{ او را دفع میگيرد و ضربات}ضربهمی

  .(١24همان، ص) «ی: آخافتد( آبدارچکند و سينی از دست او میآبدارچی اصابت می
ادر سيمين: )به م»شود:وای به معنای شگفتی از سيمين، دوست مادر، شنيده می 3ـ3

دم، آور شيرین( شيرین جون بيا یه بوس به خاله سيمينت بده تا شکلاتی رو که برات
اندازد و یک بوس از او دود و خودش را توی بغل سيمين میبهت بدم.مادر شيرین)می

  .(١١6و  ١١5همان، ص) «ش{ گرفته( وای ماشاالله...)که نفسش}دم گيرد.( سيمين:می
 دهد:می از و آهنگين کردن گفته دو وضعيت را نشانآو موسیقي: .4
 ی کوچکدر خانه، کوچه و آموزشگاه آرامش وجود دارد و هنوز آرزوها 4-١ 

 است:شخصيتها آنان را درگير نکرده  
دهد، آواز وحيد برای موشهایی که هر شب به آنها خوردنی می 4-١-١

ای موش دم طلایی/ چقدر  خواند.وحيد در راه مدرسه}آموزشگاه{ می»خواند:می
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خوب و بلایی/ دمت چقد درازه/ چشم تو خيلی نازه/ تا بيسکویت رو دیدی/ تا 
 . (٩٠همان، ص ) «آخرش جویدی

 موتور یک روی خرکهنه مرد»کند:خر اجناس خود را معرفی میمرد کهنه 4-١-2
آبگرمکن،  زند: کت، شلوار، تلویزیون، رادیو، یخچال،می فریاد رفته در زهوار گازی

 .(٩١و  ٩٠همان، ص ) «خریمویدئو، خونه و مغازه می

فروش شخصيت ترکيبی )هم فروشنده و هم پليس( است که برای هندوانه 4-١-3
 پدر هنگام»کند:فروشندگی و جلوگيری از بسته شدن جاده از بلندگو استفاده می

د. صدای شو}هنگامۀ{ سبقت }پيشی{ گرفتن است که صدای بلندگویی شنيده می
و: بی کند. صدای بلندگبلندگو: پيکان سفيد. سبقت }پيشی{ نگير. پدر وحيد اطاعت می

انه را شود یک وانت هندوام وی آبی، دوبله پارک نکن. هندونه... تصویر که بازتر می
دست:  بينيم که مردی بالای آن ایستاده و بلندگویی در دست دارد. مرد بلندگو بهمی

  .(٩8 صهمان، )« ِبَبر. به شرط}گرو{ چاقو هندونه. رنو سریعترهندونه. ِببرُ و 
ا دردسر صداهای این وضعيت زننده و دردآور است و براورده شدن آرزوه 2-4

ها{ در چهارراهی که راهبندان شده، صدای بوق ماشينها }خودرو»درست کرده است:
کند. محسن میشود. آژیر آتش نشانی گوش را کر یک لحظه }دم{ قطع }بریده{ نمی

  .(١2٧همان، ص) «شنودای خودش را نمیزند اماّ خودش هم صدفریاد می

 گیرينتیجه. 7
ای ـ ادبی فيلمنامۀ های ادبی است.توصيف پيوستۀ نگارهداستانی یکی از گونه فيلمنامۀ

داستانی تفاوت برجستۀ آن با رمان است.این روش توصيف، بخشهای متفاوت 
ها، پردازش مضمون، زمان و مکان، مدت بندی، خوانندهو، شکلوگچگونگی بيان، گفت

پردازی و الگوی نگارشی و نوشتاری را برای هر دو گونۀ ها، شخصيتهمراهی خواننده
هار بخش دهد. عناصر روایی فيلمنامۀ داستانی چادبی فيلمنامۀ داستانی و رمان شکل می

 ـ نظام آوا3ها غيرکلامی شخصيت ظام رفتارهاین -2ـ نظام کنش ١گيرد: میرا دربر
ن های ادبی روشـ نظام موسيقی. این نظم جایگاه فيلمنامۀ داستانی را کنار گونه4

ها را برای سازد و بررسی آن بر فيلمنامۀ داستانی آرزوهای کوچک توانایی خوانندهمی
 دهد.دریافت دستور بنيادین شکل دهندۀ فيلمنامۀ داستانی افزایش می
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ه دو کنش شخصيت و طرح با پندار همرا امه داستانی آرزوهای کوچکدر فيلمن
 ندۀبراورده کن جادویی ءشی از استفاده گيری فانتزی است. باشود که مایۀ شکلمی

خورد. کنش جادویی شخصيتها در های جهان واقعی و پنداری پيوند مینشانه آرزوها،
يوند را پشانزده نيز این  مارۀش مکان تا دو شمارۀ وضعيت معمول اجتماعی از مکان

 و محمود سن،مح شيرین، وحيد، شخصيت پنج آرزوهای شدن براورده دهد. بانشان می
شوند. کنش گيرد و شخصيتها وارد زمان و مکان متفاوتی میشکل می طرح کنش حميد

رس و تدرنگ، حس کنجکاوی،  چهل مکان شمارۀ نيمۀ تا شانزده شمارۀ مکان طرح از
 جایی یکسان واقعگرایانه بسيار محدودآورد.استفاده از کنش جابها به وجود میدلهره ر

وه بر های کنش طرح، درنگ و ترس پيروی آن است. علانيز بازگوکنندۀ غلبۀ نظم نشانه
ی های آوا و موسيقی از صدای خنده و آهنگ گفتاری لذت و صداهااین موارد نشانه

 نندۀز، آهنگ گفتاری درد، شگفتی و صداهای آرام محيطی به صدای خندۀ تمسخرآميز
 کند.ا تقویت میرشود و ترس و دلهره محيطی تبدیل می

 به لیخوشحا از معنایی حرکت با کردن شگفتی و پربسامد خندیدن غيرکلامی رفتار
 و اجتماعی تازۀ وضعيت آشکار شدن به فيلمنامه شخصيتهای واکنش تمسخر،

  .کندمی دتشدی را دلهره و خانوادگی است
ن ی شددر انتهای فيلمنامه تنها دو رفتار غيرکلامی خندیدن و شگفتی کردن عاد

 دهد.وضعيت را نشان می

 نوشتپي
1.fast motion 
2. Slow motion  

در  شد و تبدیل "پاتال و آرزوهای کوچک"این فيلمنامه در دهۀ شصت با دگرگونيهایی به فيلم  .3
يست بپس از  ١38٩ سال ؛ همچنين درای آزاد به نمایش درآمدگروه سينماهای کودک و سينماه

 سال در طرح ویژۀ ماه مبارک رمضان در سه تالار سينما ارائه شد. 
4.Robert Mckee 
5.Georges Polti 
6. Etienne Souran 
7. Sam Smiley 
8.Tedeusz  Kowzan  
9. M.Esslin 
10. E.Hall 
11. Birdwhistel  
12. Feidin  
13. Feidout 
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14. Dizalve 
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